
وقتی پایان دوران کاری برای عده ای تبدیل به دوره ای ترس آور می شود  

ناگهان بازنشستگی! 

شب ها چند بار با اضطراب از خواب 
می پرد و سر و صورت خیس از عرق اش 
به  را پاک می کند. در طول روز وقتی 
وضعیت جدیدش فکر می کند، قلبش 
درد می گیرد. گاهی چند ساعت در روز 
گوشه ای می نشیند و به دیوار سفید 

به رویش زل می زند. توی خیابان  رو
وقتی فکر می کند، چه بلایی سرش 
آمده پاهایش سست می شود و چند 

دقیقه ای چشمانش را می بندد.
به خاطر استرس زیاد از  چند باری هم 
هوش رفته می دانید، چرا؟ چون قرار 
ته شود. برای آقا  است بزودی بازنشس
جلال »بازنشستگی« ترسناک ترین کلمه 
زندگی اش است. همیشه می ترسیده 
یک روز از خواب بلند شود و نداند باید با 
روزش چه کند. مگر می شود آدم از خواب 
که بلند می شود، سر کار نرود. شوخی که 

نیست 35 سال مدام هر روز سرکار رفته. 
خیلی از اطرافیانش از واکنش هایش 
نسبت به این مرحله جدید زندگی اش 
تش می کنند و  تعجب می کنند. نصیح
ً چی  می گویند باید خوشحال باشد اصلا
بهتر از اینکه اختیار زندگی آدم دست 
خودش باشد. توصیه می کنند برود 
به این  بگردد و خوش باشد. اما برای او 
سادگی ها نیست. بازنشستگی برایش 

ترسناک است.
با اینکه باد سردی توی پارک می وزد. 
ته اند و شطرنج بازی  دورهم نشس

می کنند. می گویند مگر می شود 
روزهای هوای پاک را از دست داد. فوقش 
یک کم بیشتر لباس می پوشند، اما 
دورهم هستند. هر سه بازنشسته هستند 
و وقتی به روزهای اول بازنشستگی شان 
ته دل می خندند.  فکر می کنند از 
هر کدام از حس و حال عجیب شان 

می گویند.
تضی کلاه بافتنی آبی رنگش را  آقا مر
تا روی گوش هایش پایین کشیده. 
ماسک سیاه رنگ را توی هوای باز هم 
به قول خودش  از صورت برنمی دارد، 

برای جلوگیری از سوز و سرما که خوب 
است. او از همان هایی است که خیلی 
برای دوران بازنشستگی اش ذوق و 
شوق نداشت و بیشتر می ترسید و 
دائم از خودش می پرسید حالا باید با 
زندگی اش چه کند؟ چقدر تلویزیون 
ببیند. روزنامه بخواند و کارهای خانه را 
به بیکاری  انجام بدهد حتی فکر کردن 
هم برایش ملال آور بود. از همان 
موقع تصمیم گرفت برای خودش یک 
کسب و کار جدید درست کند: »یعنی 
به جای فکر کردن  همان روزهای اول 
به  به فراغت و رها شدن از کار باز هم 
کار فکر می کردم. کار و کار و کار و... یک 
مغازه کوچک لباس فروشی باز کردم 
و مشغول شدم چندان هم مشتری 
نداشتم اما دلم خوش بود کار دارم؛ 
بازنشستگی به من حس پیری و مردن 
می داد. بیشتر روز توی مغازه کوچکم 
چرت می زدم و جدول حل می کردم. 
اما دو سه سالی که گذشت دیدم دیگر 
توان ندارم کمردرد و پادرد زندگی برایم 
بچه ها دوره ام کردند که  نگذاشته بود. 
ً بازنشسته  بس کن وقتش شده واقعا
شوی یک مدتی افسرده بودم اما 
بالاخره خودم را جمع و جور کردم. 
الان بد نیست راضی ام می بینی توی 
پارک نشسته ام و شطرنج بازی می کنم 

و با دوستانم زمان می گذرانم.«
تضی حرف هایش  حسین دوست آقا مر
را با شیطنت گوش می کند و خیلی زود 
دنباله حرف های رفیقش را می گیرد: 
»من برعکس بودم سال های آخر 
کارم آنقدر ذوق داشتم بازنشسته شوم 
که روزشماری می کردم هرچه زودتر 
دوره بازنشستگی ام سر برسد. فکر 
اینکه می توانم برای خودم زندگی 
به هیجان می آورد. دو سه  کنم مرا 
سال اول هم عالی بود. سفر می رفتم. 
ورزش می کردم یعنی هرکاری که 
در دوره شاغل بودن نمی کردم را با 
برنامه ریزی انجام می دادم. دست زنم 
را می گرفتم این ور و آن ور می رفتیم 
اما این چند سالی که همه چیز گران 
شده بازنشستگی هم برایم تلخ شده. 
پول که نباشد خوشی هم نیست الان 
به زور زندگی را می گذرانیم اما همیشه 
از اینهایی که از بازنشستگی می ترسند 

تعجب می کنم.«
دور از جمعیت پارک روی یک صندلی 
پاهایش را بالا و پایین می کند در واقع 

با اینکه باد سردی 
توی پارک می وزد. 

دورهم نشسته اند 
و شطرنج بازی 

می کنند. می گویند 
مگر می شود روزهای 
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دل می خندند.

گذران بازنشستگی  
در پارک

 ترانه بنی یعقوب
خبرنگار

گزارش

ته ورزش می کند. آقا محسن 75  نشس
ساله است: »من مزون لباس داشتم. 
ً از 12 سالگی تا 65 سالگی کار کردم.  دقیقا
دوست داشتم باز هم کار کنم اما دیگر 
نمی توانستم، بدنم نمی کشید. اوایل 
که بازنشسته شدم گیج بودم. می گفتم 
مگر می شود. سر کار نروم باید با 
ً می شود؟  زندگی ام چکار کنم. مگر اصلا
همیشه بیکاری برایم وحشتناک بوده. 
تنها هستم چند سالی است زنم  من 
فوت کرده است. اما نگذاشتم افسردگی 
زمینم بزند. روزانه کتاب می خوانم. 
جدول حل می کنم. سینما می روم. 
پارک می روم. روزی دو بار در پارک راه 
می روم. مسجد و حسینیه می روم. آدم 

باید با هر شرایطی کنار بیاید.«
آقا محسن از همکارانش می گوید که 
هرگز نتوانستند با بازنشستگی کنار 
بیایند: »جلوی محل کار قدیمی اش 
تنها با  نه  فت دربان بود و  راه می ر
بازنشستگی کنار نمی آمد که هر روز 
به کسی که جایش آمده بود  می رفت 
فه اش کرد که  کمک می کرد آنقدر کلا
گفت بابا برو دست از سرم بردار کمک 
نخواستم. پدرخانمم هم کارخانه دار 
ً عقلش  بود وقتی بازنشسته شد کاملا
را از دست داد. زندگی خاصی نداشت 
فقط بین کارو خانه اش  زندگی اش 
خلاصه می شد. می دانی! آدم هایی که 
همه زندگی شان کارشان است، کنار 
آمدن با بازنشستگی برایشان سخت تر 
است. کاش توی دوران کاری آدم ها را برای 
این دوره آماده کنند تا موقع بازنشستگی 

این جوری شوکه نشوند.«
پشت  به  را  دست هایش  آقا جلال 

کمرش گره کرده و توی سوز زمستانی 
پارک قدم می زند. توی خوی زندگی 
می کند و چون پس لرزه ها ادامه داشته 
تهران آمده تا  به  به پیشنهاد پسرش 
تهران بماند تا خطر  چند روزی را در 
زلزله هم رفع شود: »خدا را شکر خانه 
تهران  ما که طوری نشد، اما از وقتی 
آمدم اینجا بیشتر از خوی حوصله ام 
ته نه اینکه توی خوی  سر می رود الب
هم حوصله ام سر نمی رفت. اما اینجا 
بیشتر کلافه می شوم. بازنشستگی 
اگر پس انداز خوب داشته باشی 
خیلی هم خوب است. می توانی سفر 
بروی. خوش بگذرانی کلی کار بکنی 
تت  اما اگر بی پول باشی کاری از دس
برنمی آید.« این طوری است که روزهای 
آقا جلال می گذرد هر روز که از خواب 
بلند می شود دوری تو شهرش می زند 
به خانه  کمی خرید می کند و بعد هم 
بر می گردد و تلویزیون می بیند و کنار 
پنجره می نشیند و به منظره روبه رویش 
خیره می شود. گاهی چند کلمه ای با 
به قول خودش  خانمش حرف می زند 
دوره بازنشستگی اش کسل کننده و 

پرمرارت است.
در طول دوره کاری انتظار بازنشستگی 
می کشیم، اما بعد از بازنشستگی از 
اینکه که کار نمی کنیم ناراحتیم. شاید 
همه اینها برای این است که انسان 
همیشه ناراضی است. شاید هم برای 
اینکه هیچوقت به این دوره از زندگیمان 
فکر نکرده ایم. شاید دوره بازنشستگی 
به آن اندازه که ما فکر می کنیم، بد 
نباشد. بالاخره این دوره هم بخشی از 

زندگی مان است.

عکس: علی محمدی/ ایران  

می دانی! 
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بازنشستگی بخشی از زندگی است

در طول دوره کاری انتظار بازنشستگی می کشیم، اما بعد از بازنشستگی از 
اینکه کار نمی کنیم ناراحتیم. شاید همه اینها برای این است که انسان همیشه 
ناراضی است. شاید هم برای اینکه هیچوقت به این دوره از زندگیمان فکر 
نکرده ایم. شاید دوره بازنشستگی به آن اندازه که ما فکر می کنیم، بد نباشد. 

بخشی از زندگی مان است. بالاخره این دوره هم 

ـــرش بـ

   افقی:  
- خرید  - محل قرار همیشگی   1  
بلیت  هایی که بعضی از آنها برنده است
2 - کوشش - اشتباه و غیرصحیح - محل آکروبات

3 - گونه ای موسیقی بومی - دزدی - گوهر ها
۴ - گزارش - کلمه شگفتی - کبوتر دشتی

به زدن - کلام احتمال - فشار دکمه ماوس  5 - امر 
- جانور پوست قیمتی

6 - محلول شست وشوی قلم موی رنگ - بخت - قطعه کاغذ
فبک »گل گهر سیرجان« - عطر  7 - حرارت دادن - ها

سنتی ایران
8 - ماشین حساب قدیمی ها - نسبت دو زن یک 

به هم - مسکن ها مرد 
9 - درود - هر گونه آسیب جسمی یا روحی - پدر فرنگی

بخشایش 1 - زخم - خشک، سفت -  ۰
11 - والده - دربندان - جزیره ای در اروند رود - نوعی گیره مو
12 - پرچم گل که دانه های گرده درون آن می باشد 

- سعی - رخصت
13 - غمباد - اولین سکه ایرانی - پیچ تنظیم صدا
1۴ - شرکت صنایع سنگین سوئدی - ترکیب دو یا 

به نزدیک چند ماده - اشاره 
بهره ای از انسانیت نبرده 15 - از اصول عکاسی - 

 عمود ی:   
1 - اثر بعدی زلزله - کنایه از آسمان

2 - ثروتمندان - طلب آمرزش کردن - پخش و پلا
3 - تویی لاستیک چرخ - جست  و جو کردن - یقین

تبالی ۴ - معمار ساختمان - مهارت فو
5 - قند در لفظ محلی - ضمیر متصل مخاطب - سمت چپ
6 - برگ برنده - مخفف یورش - میان سر - کم مانده 

آدم شود!
فظی - صمغ برخی درختان - درجه حرارت 7 - خداحا

8 - لباس درویش - پرنده زیبا و حیرت انگیز - واحد فرکانس
9 - آزمون چهارجوابی - بازی هندی - سانسور فیلم
1 - اسب آذری - لاابالی گری - تصدیق ادبی - برادر آبادانی ۰

1 - همگی - خضاب - سوره موجودات ناپیدا 1
12 - دندان شوی - دو صادرات کشور »مغولستان«

به دنیا آمدن - دردها 13 - روز ها - 
1۴ - یار مشهدی - مغازه لوازم خیاطی - دورویی
15 - سریالی به کارگردانی »صادق کرمیار« با حضور 

پرویز فلاحی پور - شکایت  کننده

   افقی:
ته  1 - میمون دنیای قدیم - سک  

قلبی
2 - شهر استان همدان - سریال حسن فتحی - راغب

3 - زین و برگ - درهم - غیر بلیغ
4 - رسوا - قرمز کم رنگ - اشک طبیعت بر گونه گل
5 - شهری در »فرانسه« - فریبکار - مشورت - نهفتن
6 - بیماری افزایش اسید اوریک در خون - شیرینی پز - فریب

7 - کرشمه - سرزمین »آمازون« - داد و ستد
8 - مانع ها - آموزش - انبوهی

9 - جنگجو - نوعی مربا - عنصر سوزنده
1 - لباس این روز های کرونایی - بیهوده - جزا 0
تبالی - سیاستمدار - بی باکی - عدد  1 - خطای فو 1

بهم زدنی!
1 - گلزن سابق پرسپولیس - همراهی عرب -  2

واجب غیر  عبادت 
1 - ماده ای در پزشکی - با »مال« آید - طلایی 3
تب - یقه آهارزده 1 - کارزار - روشی برای کاهش  4
1 - اثر »براندون ساندرسون« - یکی از لبنیات که  5

از چربی شیر تشکیل شده 

 عمود ی:   
1 - مرض کمبود ویتامین B - اثر »لامارتین«

2 - رنجاندن - نوباوه - نزدیک نیست
3 - خواننده »الهه ناز« - بدون امنیت - جزیره 

استان هرمزگان
قبل از عید نوروز - خیمه ۴ - از رسوم 
5 - سایه - امیر و پادشاه - بازگشتن

6 - سعی - مهره شطرنج - نانی نازک مانند کاغذ - 31 سانت
7 - راهنمایی - بی دغدغه - گوی نقره ای پوش شب

8 - فرود آمدن - زبانی در کشور »مغولستان« - 
خاستگاه 

9 - علنی - گوش دادن - همیاری
1 - هنوز آدم نشده! - ماهی از سال قمری - مغازه  ۰

کوچولو - گام یک پا
فه  1 - کارزار - مولکول هایی که بار الکتریکی اضا 1

دارند - آخرین نازی
12 - صفت ابروی زیبا - مفتخر

13 - سراپرده - دور ترین بندر کشورمان در جنوب 
شرقی - رفتگر

تنوره - بی باکی 1۴ - از توابع »باوی« خوزستان - 
15 - سریالی با بازی مهران غفوریان و مرحومه پوپک 

گلدره - از قدیمی ترین جواهرات شناخته شده

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


